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تاریخ غذا 

 سرگذشت یکی از محبوب‌ترین
 غذاهای ایرانی

تاریخ مستطاب »قیمه«!

»قیمه« از واژه ترکی »کیمه«  گرفته شده و به معنی 
گوشت تکه‏شده در اندازه‎های کوچک و تقریبا 
یک‎سانتی‎متری است. برخی بر این نظرند که از 
همین جهت، خاستگاه این غذا متعلق به منطقه 
از    آذربایجان اســت. ترکیبی بسیار خوشمزه 
گوشت، پیاز و زعفران که لقب »پادشاه خورش‌ها« 
را هم در اختیار دارد! شاردن، از سیاحان غربی 
که در دوره صفویه به ایران سفر کرده بود، درباره 
قیمه این‌گونه می‌نویسد: »این خورش، معمولًا 
پــای ثابت نذری‌هاست و از زعفران و گــاب و 
روغن و مواد درجه یک برای تهیه آن استفاده 
می‌کنند که قیمه نذری را خوشمزه‌تر می‌کند.« 
او همچنین، در مراسم پذیرایی شاه، از افزودن 
ادویه‌های خوش‌ بو و مزه به گوشت یاد می‌کند 
ــراوان می‌نویسد: »گوشت را  و با ذوق‌زدگــی ف
هرگونه به کار برند، خواه خورش قیمه، یا انواع 
خــورش‌هــای دیگر یــا کباب بــاشــد، بــا بهترین 
ادویــه چاشنی می‌زنند.« نــادر میرزا قاجار، از 
تاریخ‎نگاران دوران قاجاریه، قیمه را به دوره 
ساسانیان نسبت می‌دهد. اگرچه پذیرفتن این 
موضوع کمی سخت به نظر می‌رسد، اما به هر 
حال او چنین نظری داشته‌است؛ البته با توجه 
به این نکته که حتما تفاوت‌هایی در پخت قیمه 
دوره ساسانی با قیمه دوران قاجار وجود دارد. 
نــادر میرزا قاجار، لقب »پادشاه خورش‌ها« را 
به قیمه می‌دهد و دستور پخت آن را، بر طبق 
»پادشاه  می‌نویسد:  این‌گونه  ــودش،  خ زمانه 
خــورش‌هــا، خورشی اســت بس نیکو و بامزه و 
گوارنده و پسنده هرکس که به آن خورش قیمه 
گویند و از ساسانیان مانده. گوشت فربه باید 
که آن را به کارد پاره کنند، به دیگ‌دان ریزند با 
روغن و بتابند و بعد، پیاز و نیمه نخود )لپه( اضافه 
کنند و سپس آب را؛ زعفران به آب سوده و داروها 
)ادویه( در آن افشانند. این راه پختن ساده‌اش 
بود. اما اگر لیموی عمان و بادنگان)بادمجان( 
در آن افکنند، به هنگام نیم‎پخت شدن گوشت و 
نیمه نخود، نیکوترین خورش‌ها شود و آن خورش 
قیمه‌بادنگان است.« امروزه رب گوجه فرنگی، 
ــرای ما محسوب  ــورش قیمه ب جــزو اساسی خ
می‌شود، اما در زمان نادرمیرزا، هنوز پای گوجه 
و به طریق اولــی، پای رب آن به ایــران باز نشده 
بود؛ به همین دلیل، علت تفاوت در دستور پخت 
آن، احتمالا همین موضوع بوده است. پادشاه 
خورش‌ها، قیمه ایرانی، در مناطق مختلف ایران 
به شکل‌های متفاوت و اسامی متفاوت، مثل قیمه 
نثار، قیمه رشتی، قیمه هویج و... پخته می‌شود.

یادداشت

به بهانه انتشار گزارش خراسان درباره 
وضعیت سنگ‌نگاره‌های »کمرمقبولا«

کلنگ غفلت بر گالری 
نگاره‌های 3500 ساله

ــروز، به همت خبرنگار  نوائیان – خبری که دی
شجاع روزنامه خراسان رضوی، درباره وضعیت 
500 ساله  ناگوار سنگ‌نگاره‌های سه‎هزار و 
»کمرمقبولا« منتشر شد، آن‌قدر دردآور بود که 
غرور بسیاری از اهالی خطه خراسان و بلکه تمامی 
ایرانیان را جریحه‌دار کــرد؛ سنگ‌نگاره‌هایی 
که میراث و بلکه شناسنامه و سند هویت این 
منطقه هستند؛ نمونه‌هایی که باید در اتاقکی از 
شیشه محصور شوند و مورد حفاظت قرار گیرند 
تا بمانند و برای نسل‌های بعد، گذشته پرشکوه 
خود را بازگو کنند. این سنگ‌نگاره‌ها فقط مشتی 
تصویر نامفهوم با قدمت بالا نیستند؛ آن‎ها را باید 
گزارشی تصویری دانست که شرحی بی‌واسطه 
ــه می‌کنند؛ از محیط‎ زیست، فرهنگ و  را ارائ
آداب و رسوم سرزمین ایران، حتی پیش از ورود 
را نقل می‌کنند که  آریایی‌ها. قصه حیواناتی 
را در  ــا  دیگر نمی‌توان برخی نمونه‌های آن‎ه
شعاع 20 هزار کیلومتری ایران هم یافت. دشت 
بین دو کوه بینالود و هزارمسجد، جایی بود که 
نسل‌های اولیه نوع بشر، در کنار موجودات دیگر 
و به‎ویژه پستاندارانی که این روزها اصلا نمی‌شود 
رد آن‌هــا را در ایـــران زد، زنــدگــی می‌کردند. 
یادگار آن دوران پرشکوه و سرسبز، اولًا معدود 
درختان اُرسی است که در ارتفاعات بینالود، به 
چشم می‌خورد و ثانیاً، نگاره‌هایی حاصل طبع 
انسان‎های سه‌هزار و 500 سال قبل است که در 
این نواحی می‌زیستند و گاه، تصویری از طبیعت 
اطراف‌شان و فعالیت‌های روزمره را بر سنگ‌های 
آتشفشانی که از کمرکش کوه‌ها بیرون زده بود، 
می‌کشیدند! کمرمقبولا)شتر سنگ(، محوطه‌ای 
در سه‌کیلومتری طرقبه و حدوداً 30 کیلومتری 
که  نگاره‌هاست  ایــن  بی‌نظیر  گالری  مشهد، 
برخی آن را اولین پارک سنگ‌نگاره‌های ایران 
می‌دانند. قدمت ایــن سنگ‌نگاره‌ها به هــزاره 
ــدود هــزار  دوم پیش از میلاد بــازمــی‌گــردد؛ ح
سال پیش از تاسیس دودمــان هخامنشی! این 
البته به کمرمقبولا محدود نمی‌شود  نگاره‌ها 
و در مناطقی مانند ازغــد و مایان، دو روستا در 
جنوب مشهد نیز، می‌توان ردی از آن‌ها پیدا کرد. 
نگاره‌های کمرمقبولا، بیشتر روایت شکار هستند؛ 
انسان‌هایی با کمان‌های بدوی و جانورانی مانند 
بــزرگ  بزکوهی، گـــوزن، شیر، گاومیش‌های 
کوهاندار، گرگ، روباه و حتی موجوداتی شبیه 
کرگدن یا اسب‌آبی که ظاهراً در فهرست شکار 
ساکنان دشت مشهد سه‌هزار و 500 سال قبل 

حضور داشتند.

▪ رنجی که میراث فرهنگی ما می‌برد	
مشابه چنین سنگ‌نگاره‌هایی در قسمت‌های 
مختلف کشور ما دیده می‌شود و شاید یک دلیل 
مهم برای آن‌که برخی از مسئولان یا حتی خودِ 
ــاری، انفعالی  ما، در برابر بقا و حفظ چنین آث
تاریخی  آثــار  برخورد می‌کنیم، همین کثرت 
باشد؛ این در حالی است که بعضی از کشورهای 
اطراف ما، برای هویت‌سازی، مفاخر فرهنگی 
دیــگــران را مــی‌دزدنــد و ســازه‌هــای اختراعی 
ــام خودشان  ایــرانــیــان را کــش مــی‌رونــد و بــه ن
ثبت می‌کنند؛ واقعاً ما در کجای ایــن صحنه 
ــزارش آمــده بــود که بخش  ایستاده‌ایم؟! در گ
وسیعی از منطقه اطــراف سنگ‌نگاره‌ها، ثبت 
ملی نیست و از این نظر، نمی‌توان اقدامی در 
راستای حفظ آن انجام داد؛ آیــا سازمان‌ها و 
ادارات مرتبط با این موضوع، صرفاً باید درباره 
مکان‌هایی که ثبت ملی شده‌است وارد عمل 
شوند و دربــاره دیگر نقاط مسئولیتی ندارند؟ 
پــیــداســت کــه چنین نیست و بــه یــک نظارت 
نیاز اســت. موضوع  همه‌جانبه، دقیق و مؤثر 
دیگری که باید حتماً مد نظر قــرار گیرد، این 
است که بسیاری از معترضان به جریان حفاری 
دغدغه  کمرمقبولا،  در  منطقه‌ای  تغییرات  یا 
حفاظت از میراث فرهنگی را دارنــد و »کاسه 
داغ‌تر از آش نیستند«؛ برای درک در خطر بودن 
میراث فرهنگی، نیازی به تخصص خاص نیست 
و خوب است مسئولان ما، این دغدغه را درک 
کنند و نظارت بیشتری را بــرای جلوگیری از 
احیاناً  یا  غیرمسئولانه  حفاری‌های  تخریب، 
سوءاستفاده از مجوزهای حفاری برای اموری 
غیر از باستان‌شناسی، داشته‌باشند. درک این 
دغدغه و البته گسترش مناسبات دو جانبه میان 
مسئولان و افراد حاضر در این عرصه که در قالب 
سمن‌های مردمی فعالیت می‌کنند، می‌تواند 
راهگشای بسیاری از مشکلات و معضلات از 

این قبیل باشد. 

اگر امیرکبیر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شد
نگاهی به سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت‌داری در دوران صدارت میرزاتقی‌خان، به بهانه ایام تبلیغات کاندیداهای 

انتخابات ریاست‌جمهوری و ارائه برنامه از سوی آن‏ها

جــواد نوائیان رودســری – تاکنون در صفحه 
تاریخ، بارها و بارها از امیرکبیر و اقدامات او گفته 
ــاره مــردی که سیاست‌ها و روش  و نوشته‌ام؛ درب
افتخارآمیز او در اداره کشور، خاطره‌ای خوش را در 
ذهن همه ایرانی‌ها باقی گذاشت؛ دورانی هرچند 
کوتاه که به تجربه‌ای شیرین تبدیل و نماد حس 
وطن‌دوستی در عصری شد که کشور سخت به 
چنین رویکردی نیاز داشت. تحولات و تلاش‌های 
بود  گسترده‌ای  برنامه‌های  مجموعه  امیرکبیر، 
که زیرساخت‌های کشور را به سوی تحولی پایدار 
و مثبت هدایت مــی‌کــرد؛ ایــن تحول نه فقط در 
عرصه اقتصادی، بلکه در امور فرهنگی، سیاسی 

و اجتماعی نیز، به چشم می‌آمد؛ یک برنامه کامل 
و جامع‌الاطراف که نیاز هر دولتی بــرای بهبود 
وضعیت کشور است. این روزها، در آستانه برگزاری 
نامزدها،  و  هستیم  ریاست‌جمهوری  انتخابات 
با ارائــه برنامه‌هایشان درصــدد جلب آرای مردم 
هستند. هر نامزد می‌کوشد تا با تشریح نکات مثبت 
و تأثیرگذار برنامه‌اش، راهکارهایی را که برای حل 
معضلات کشور به نظرش می‌رسد، عرضه کند. 
حالا فکرش را بکنید اگر امیرکبیر می‌خواست پشت 
دوربین تلویزیون بنشیند و با شما از برنامه‌هایش 
بگوید و نظرتان را برای نوشتن نام خودش روی 
تعرفه جلب کند، چه برنامه‌هایی را ارائه می‌داد؟ 

ــق اقــتــصــادی، تحولات  ــاره رون دربـ
فرهنگی، ارتقای دانش و فناوری 
و... چه راهکارهایی داشــت؟ این 
فرض، البته فرضی محال است، اما 

به قول معروف، »در مثل مناقشه 
نیست!«؛ کارنامه میرزاتقی‌خان 

پیش ‌روی ماست و می‌توانیم 
پاسخ به سوالاتمان را از 

سیاست‌هایی که 
وضع می‌کرد، 

بـــــرداشـــــت 
کنیم.

سیاست‌ اقتصادی:
تشویق تولید داخلی، مبارزه با ویژه‌خواری

به عنوان  را  باید آن  نخستین موضوعی که 
اقتصاد  ــوزه  ح در  امیرکبیر  اصلی  سیاست 
ــق تولید داخلی  ــرای رون بدانیم، تــاش او ب
است. امیر به‎طورکلی با واردات اجناسی که 
می‌شد در داخــل کشور تولید شــود، مخالف 
بــود. هنگامی که روسیه کوشید تا رضایت 
ــردن سماور جلب  دولت ایران را برای واردک
کند، میرزاتقی‎خان با سپردن نمونه‌ای از آن 
به صنعتگران اصفهانی، تولید داخلی سماور را 
آغاز و کشور را از واردات آن بی‌نیاز کرد. او حتی 
برای واردات روی اجناس جزئی مانند واکسیل 
سربازان حساس بود و سفارش تولید آن‎ها را 
به خورشید‌خانم، خیاط زبردست تهرانی داد. 
امیر دستور ساخت کالسکه را در داخل کشور 
صــادر کرد و همچنین، کوشید تا با احداث 
کارخانه‌های مهمات‌سازی، کشور را از واردات 
محصولات نظامی هم، بی‌نیاز کند. بنابراین، 
تکیه بر تولید داخلی، سیاست بی‌قید و شرط 
امیرکبیر بــود. او بــرای تشویق کارآفرینان و 
صنعتگران ایــرانــی، جوایز ویــژه و درخــوری 
درنظر می‌گرفت؛ مثلًا کسانی که می‌توانستند 
معادن زغال‌سنگ و آهن را در کشور استخراج 
کنند، تا پنج‎سال از پرداخت مالیات معاف 
بودند یا کارآفرینان می‌توانستند برای گسترش 
کار خود، روی حمایت‌های مالی دولت حساب 
کنند. از جمله اقدامات مهم او در عرصه حرکت 
به سوی رونق اقتصادی، حذف واسطه‌هایی 
بود که به شیوه‌های گوناگون، صنعتگران و 
کشاورزان را تلکه می‌کردند؛ ویژه‌خوارانی 
که با استفاده از رابطه خانوادگی و... با دربار، 
مناصب خاص و درآمدزا را به دست می‌آوردند 
ــرای پُــرکــردن جیب خــودشــان سود  و از آن ب
می‌بردند. امیرکبیر به صورت همه‎جانبه با 
رانــت‌بــازی، ویــژه‌خــواری و ارتشاء به مقابله 
پرداخت و مجازات‌های سختی برای خاطیان 
ــرد. از ســوی دیگر، او نظام مالیات  وضــع ک
کشور را سامان داد؛ اخذ مالیات به شکلی 

عادلانه رونق گرفت و فرار مالیاتی که در میان 
ــان رواج گسترده‌ای  ــاری شــاهــزادگــان و درب
داشــت، به حداقل رسید. به این ترتیب، در 
عرصه اقتصادی، ثبات و در پی آن، رونق ایجاد 

شد.

سیاست‌ علمی و فرهنگی:
تولید علم و افزایش آگاهی‌های عمومی

امیرکبیر با روش‌هــای خاص خودش، باعث 
تقویت وضعیت علمی و فرهنگی جامعه ایران 
شد. او که از عوارض ناگوار فرستادن محصل 
به خارج از کشور آگاه بود، دارالفنون را ایجاد 
کرد تا جوانان خوش‌قریحه ایرانی، در سرزمین 
ــادری خــودشــان، علوم و فنون روز دنیا را  م
فرابگیرند. امیر دارالترجمه‌‌ای بسیار قدرتمند 
و پرکار ایجاد و مسیو داوودخان، نماینده‌اش 
در اروپا را مجبور کرد که تازه‌ترین آثار مکتوب 
در همه زمینه‌های علمی را خریداری کند و 
به تهران بفرستد. او اهالی فرهنگ و ادب را 
به سمت و سویی بُرد که به جای پرداختن به 
مدح دولتمردان و گذران عمر در بطالت، به 
عرصه ترجمه و نگارش کتاب‌های مفید علمی 
ورود کردند؛ برخورد وی با قاآنی، شاعر توانای 
آن دوره که به زبــان فرانسه هم مسلط بود، 
نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. امیرکبیر، قاآنی 
را واداشت که چند کتاب مربوط به کشاورزی 
را به فارسی ترجمه کند. از سوی دیگر، امیر 
مصمم بود که تولیدات جدید و مفید علمی، 
در دسترس ایرانیان قرار بگیرد؛ شاید خیلی از 
ما ندانیم که ایران، اولین کشور در آسیا بود که 
فناوری تولید و استفاده از واکسن آبله را وارد 
کرد و به‎کار بست. امیر حساسیتی شدید روی 
سلامتی جامعه داشت. در دوران او، نهادهای 
بهداشتی و پزشکی، با دقتی وسواس‌گونه، 
زیرنظر بودند؛ به فرمان امیر، مرزهای ورودی 
ایران مجهز به مکان‌های قرنطینه شد و به‎ویژه، 
هنگامی که اوضاع در کشورهای همسایه از 
نظر شیوع بیماری‌های همه‌گیر به وخامت 
می‌گرایید، این مراکز قرنطینه فعال می‌شد 

و از ورود بیماری به کشور جلوگیری می‌کرد. 
امیر افزون بر انتشار کتاب در جامعه و توسعه 
صنعت چاپ، برای کاهش قیمت آثار مکتوب 
و در نهایت رونــق مطالعه در کشور، دستور 
انتشار روزنامه »وقایع اتفاقیه« را داد. این 
روزنــامــه، اخبار روز دنیا و رویــدادهــای مهم 
داخلی را، در کمترین زمان ممکن به گوش 
مــردم می‌رساند و عــاوه بر ایــن، مقالاتی را 
دربــاره اصول جدید بهداشتی و لزوم ایجاد 
تغییر در ساختارهای اداری و خدماتی، در 

اختیار مردم قرار می‌داد.

سیاست خارجی و امنیتی:
عزت ملی و نفی سلطه‌پذیری

امیر در عرصه سیاست خارجی، با تنگناهای 
ــه‌رو بــود؛ روس و انگلیس نفوذ  بسیاری روب
ــران داشتند و بسیاری از  گسترده‌ای در ای
دربــاریــان، به سفارتخانه‌های این دو دولت 
میرزاتقی‌خان  بــودنــد.  وابسته  استعماری 
ــرای رفــع ایــن مشکل، ابتدا ساختارهای  ب
امنیتی را ترمیم کرد؛ افــراد مورد اعتماد را 
در مناصب حساس اطلاعاتی به‎کار گرفت 
و از مردم برای تقویت این ساختار، استفاده 
گسترده‌ای کرد. او تقریباً از تمام فعالیت‌های 
سفارتخانه‌های خارجی در تهران مطلع بود 
تاجایی‎که سفیر روسیه تزاری اعتقاد داشت 
ــت! امیر  امیرکبیر با »اجــنــه« در ارتــبــاط اس
برخورد خود را با سفرای اروپــایــی، به ویژه 

روس و انگلیس، در چارچوب مناسبات پایاپای 
بین‌المللی تنظیم کرد و آن‏ها را برای مسائل 
مربوط به خــودشــان، به وزیرخارجه ارجــاع 
داد. میرزاتقی‌خان در کشورهای موردنیاز، 
ــی حضور  ــران ــبــاع ای ــژه جــاهــایــی کــه ات ــه‎وی ب
داشتند، سفارتخانه و کنسولگری تأسیس 
کرد و قراردادهای دوجانبه را برای دفاع از 
اتباع ایرانی در اروپا و آسیا به‎کار گرفت. به 
دستور او، پرچم ایران بر فراز سفارتخانه‌های 
کشورمان در سراسر جهان برافراشته شد و 
اگر کشوری از این اقــدام ممانعت می‌کرد، 
فرمان می‌داد پرچم سفارتخانه آن کشور را 
در تهران، پایین بیاورند. امیر معتقد به ایجاد 
ــود؛ یعنی  ــوم در سیاست خــارجــی ب خــط س
ارتباط با دولت‌هایی غیر از روس و انگلیس؛ 
به همین دلیل دستور داد مسیو داوودخان، 
معلمان مدرسه دارالفنون را از پروس و اتریش 
استخدام کند که دولت‌های آن‌ها کمترین 
ــران داشتند. امیر در تنظیم  منافع را در ای
قراردادها، وسواس بسیاری داشت؛ او با وجود 
قدرت برتر نظامی انگلیس در خلیج‌فارس، 
معاهده مربوط به جلوگیری از تجارت برده 
را به گونه‌ای تنظیم و امضا کرد که انگلیس 
از خیر اجــرای آن گذشت! این نکته مهمی 
است که امیر در عین حال که بهانه به دست 
دشمن نمی‌داد، زیربار تعهدات ظالمانه هم 
نمی‌رفت و حاضر نبود خواری ایران و ایرانی 

را به چشم ببیند.

نکته

چهار سال، وقت کمی نیست
یکی از نام‌های دارای افتخار در تاریخ ما - به همان اندازه‌ای که واقعیت دارد - امیرکبیر است. 
امیرکبیر در کشور ما سه سال در رأس دولت بوده است. معلوم می‌شود سه سال وقت خیلی زیادی 
است. همه‌ کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه‌ خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت 
دارد، محصول سه سال است. بنابراین، چهار سال، وقت کمی نیست - وقت خیلی زیادی است - به 

شرط این‌که از همه‌ این وقت به نحو درست استفاده شود.
 )بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس؛ 83/3/27( �

اندر احوالات قبله عالم 

ــر جــمــادی‌الــثــانــی  یــک‎شــنــبــه، آخـ
ــروز صبح برخاستیم که  1306*- ام
برویم گــردش. عزیزالسلطان هم آمد. 
خیلی  می‌آمدند.  دنبالش  از  اتباعش 
بودند. راندیم به سوی شمال برای دهنه 
رودخانه‌ای که از فیروزکوه می‌آید. سرِ 
راه چند ده بود. یکی متعلق به مشهدی 
حسن‌خان است؛ 10 خانه بیشتر ندارد، 
خیلی کوچک است؛ اما درخت زردآلو 
زیـــاد دارد کــه همه شکوفه داده‌انـــد؛ 
به نظرمان خیلی زود اســت. رفتیم تا 
رسیدیم به رودخانه. قلعه‌ای عجیب کنار 
آن است. اسمش را می‌گویند قلعه »استاد 
حُلُم«. نمی‌دانیم کیست؟ زدیم به آب که 
رد بشویم، دیدیم عزیزالسلطان هم دارد 
می‌آید. منع کردیم. چون اگر می‎آمد 
حتماً غرق می‌شد. گفتیم آفتابگردان 
ــرای نــاهــار. عزیزالسلطان هم  بزنند ب
آفتابگردانش را بالاتر از ما زد. گفتیم به 

او ناهار بدهند. خوردیم و رفتیم به 
آفتابگردان عزیزالسلطان. دیدیم 

نشانه  را  بته‌ها  نشسته‌است 
ــدازد.  ــی‌ان م تیر  و  می‌گیرد 

خوب می‌انداخت. کمی تماشا کردیم. 
خوشمان آمــد. گفتیم بدهد ما هم تیر 
بیندازیم که امین‌السلطان و امین‎خلوت 
هم آمدند. یک خروار کاغذ و فرمان آورده 
بودند. اوقاتمان تلخ شد. پدرسوخته‌ها 
و  نشستیم  باشیم.  خــوش  نگذاشتند 
همه را تا دانه آخر خواندیم و گفتیم که 
چای  شــد،  تمام  که  کاغذها  نوشتند. 
ــا خــوش  ــه م و عــصــرانــه آوردنـــــد؛ امـــا ب

نــگــذشــت. دوســت 
ــم مثل  ــی ــت داش

عزیزالسلطان 
تیر بیندازیم.
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دلمان تیراندازی می‌خواهد!

ــار »پــبــده« در 24  حــاجــیــان-  غ
ــی، در پیش از  تاریخ کیلومتری شمال شهر لال

شمال استان خوزستان، در دامنه 
ــت. ایــن غار  ــع شــده اسـ ــار سفید« واقـ ــب کــوه »ان
نخستین‌بار توسط یک باستان‎شناس فرانسوی به 

نام رومن گیرشمن، در سال 1327ش مورد کاوش 
قرار گرفت؛ گیرشمن از حضور 15 هزارسال پیش 
انسان در این غار خبر داد و در پی کاوش‌های خود، 
ابزارآلات اولیه شکار و استخوان‌های انباشته‎شده 
انسان‌هایی را پیداکرد که احتمال می‌داد متعلق به 

اجــداد ساکنان همان منطقه باشد؛ ولــی طبق 
ــد انـــجـــام‌شـــده تــوســط  ــدیـ پـــژوهـــش‌هـــای جـ
باستان‌شناسان ایرانی، غار پبده، محل زندگی 
انسان‌های دوران پارینه سنگی جدید است که 
قدمت آن به حدود 30 هزار سال پیش می‎رسد و 
می‌توان آن را قدیمی‌ترین سکونتگاه انسان در فلات 
ایران دانست. جالب این‌جاست که شواهد باستانی 
در این منطقه بسیار زیاد است، تپه‌های باستانی 

عیلامی، پل‌های قدیمی »اوسور« و »تراز«، عمارت 
ــه‌وار«، قلعه‌های »مــش مــرداســی« و  ــن تاریخی »ب
»چکانی«؛ همچنین، غارهای مشابه دیگری مانند 
»هفت دختران« در زردکوه یا »غارعروس« در دامنه 
کوه منار که متاسفانه به علت صعب‌العبور بودن، 
هنوز مورد کاوش قرار نگرفته‎اند. غار پبده با داشتن 
ورودی و خروجی مجزا، احتمال تجمع گاز ندارد. 
دهانه غار تقریبا کوچک است، اما پس از ورود، با تالار 

بزرگی در دل غار مواجه خواهیم شد. در انتهای این 
غار، یک حفره آبی و سه حفره کوچک دیگر وجود 
دارد که در آن‌هــا، عبور انسان به صورت ایستاده 
امکان ندارد.  به احتمال زیاد، در هزاره‌های اخیر، 
افرادی که در نزدیکی غار پبده لالی و در شکاف های 
اطراف آن زندگی می‌کردند، از اقوام ایرانی‌الاصل 
بوده‌اند که به صورت پراکنده و عشیره‌ای در این 

سرزمین پهناور زیست جمعی داشته‌اند. 

غار پبده؛ سکونتگاه 30 هزار ساله ایران


